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چکيده
يکي از مهم‌ترين مباحث زيارت، بررسي مسائل فقهي مربوط به آن است که اين مقاله به فرعِ »حکم 
ورود و توقف معذورين در مزارات معصومين:« پرداخته و در سه مبحث جداگانه، آن را واکاوي کرده 
است: مبحث اول، اصل الحاق مزارات معصومين: به مساجد است، که به نظر مي‌رسد ترديدي در آن 
وجود ندارد؛ مبحث دوم، بحث موضوعي مسئله است؛ يعني مکاني که به مسجد ملحق مي‌شود، کدام 
قسمت از حرم است، که با بررسي ادله روشن مي‌شود حرمت توقف در حرم معصومين‌: يا ورود به آنها 
تنها شامل رواق اطراف ضرايح مطهر و مضاجع شريف است؛ مبحث سوم نيز به حکم مسئله اختصاص 
به اطراف ضرايح مطهر معصومين‌: مطلقاً حرام  ادله نشان مي‌دهد ورود معذورين  دارد که بررسي 

است؛ هرچند اين ورود به نحو عبوري باشد.

واژگان کليدي: حکم، معذورين، زيارتگاه، ورود، توقف

٭. استاد سطوح عالي حوزه علميه قم، دانش آموخته سطح چهار و مدير گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و 
r.andalibi@hzrc.ac.ir ،زيارت

حکم ورود و توقف معذورين 

در مزارات معصومين:
رضا عندليبی٭
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مقدمه

مســئله ورود معذورين )جنب، حايض و نفساء( به حرم معصومين‌: و توقف آنان در اين 
اماكن مقدس، از مسائل مهم مرتبط با بحث زيارت و زيارتگاه‌هاست که موضوع بررسي تفصيلي 
فقها قرار گرفته است. يکي از احکام مساجد، حرمت ورود معذورين به برخي مساجد، و توقف 
آنان در همه مساجد است )اردبيلي، 1403ق، ج‌1، ص134؛ يزدي، 1419ق، ج‌1، ص481( و از آداب 
زيارت، اين اســت كه زائر، طهارت ظاهري و باطني داشــته باشد که البته اين طهارت، به جز در 
مورد طهارت از حدث اكبر، وجوب فقهي ندارد. اکنون اين پرســش مطرح مي‌شود که اگر كسي 
به سبب جنابت، حيض يا نفاس، غسل بر عهده دارد، آيا مي‌‌تواند در حرم معصومين‌: حضور 

يابد؟ يا اينکه حرمت توقف معذورين در مساجد، در مورد حرم ائمه اطهار: نيز وجود دارد؟

در اين مقاله ابتدا بايد اصل حكم الحاق مشاهد مشرفه به مساجد بررسي شود؛ سپس مصداق 
حرم در اين مسئله مشخص شود؛ يعني معلوم شود که آيا فقط اطراف ضريح را حرم مي‌گويند 
يا رواق‌‌ها نيز تحت اين عنوان قرار دارند؟ و در نهايت مقدار جريان حكم معلوم شــود؛ يعني 
مشخص شود که آيا حرم در حكم مسجدالحرام و مسجدالنبي است تا حتي عبور معذور از آن 
نيز حرام باشد يا در حكم مساجد معمولي است تا تنها توقف در آن براي معذور حرام باشد؟

بنابرايــن اصل ثبوت حكم در يك مبحث، اختلاف موضوعي مســئله در مبحث ديگر، و 
اختلاف حکمي مسئله در مبحث سوم مطرح مي‌‌شود.

مبحث اول: اصل ثبوت حكم الحاق مشاهد مشرفه به مساجد

اقوال فقها

به گزارش شهيد اول، شيخ مفيد در العزية، و ابن جنيد، مشاهد مشرفه ائمه: را به مساجد 
ملحق كرده‌‌اند )شــهيد اول، 1419ق، ج‌1، ص‌278؛ همو، 1417ق، ج‌1، ص‌102(. خود شهيد اول 
)همو، 1419ق، ج‌1، ص‌278( و همچنين شهيد ثاني )شهيد ثاني، 1402ق، ج‌1، ص‌223( اين نظريه 
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را پس��نديده‌‌اند. محق��ق بحراني نيز اين نظريه را پذيرفته و ادلــه‌‌اي براي اثبات آن نقل كرده 
اسـ�ت )بحراني، 1405ق، ج‌3، ص‌54(. صاحب جواهر هم با پذيرش اين نظريه، آن را به برخي 
از معاصران خود نيز نســبت داده است )نجفي، 1404ق، ج‌3، ص52(. محقق همداني )همداني، 
1416ق، ج‌3، ص‌318(، مرحوم بيارجمندي )بيارجمندي، بي‌تا، ج‌3، ص‌253( و ميرزا هاشم آملي 

)آملي، 1406ق، ج‌5، ص‌119( نيز در مقام فتوا، في‌‌الجمله اين حكم را ‌پذيرفته و احتياط را در 

همين نظريه دانسته‌اند.
مشــهور معاصران نيز در اصل الحاق مشــاهد مشرفه به مســاجد ترديدي ندارند )يزدي، 
1419ق، ج‌1، ص481(. اما در مقابل، برخي ديگر از فقها بر دلالت ادله حرمت ورود معذورين 

به مشاهد مشرفه يا توقفشان در آنجا اشكال مي‌گيرند و در اين مسئله توقف مي‌‌كنند )بحراني، 
1405ق، ج‌3، ص‌54؛ حکيــم، 1416ق، ج‌3، ص‌48؛ ميرزامحمدتقي آملي، 1380ق، ج‌4، ص144( يا 

براي مخالفت نكردن با مشهور، ‌صراحتاً به عدم الحاق مشاهد به مساجد فتوا نمي‌‌دهند )خويي، 
1418ق، الف، ج‌6، ص324(.

ادله فقها

پيش از بيان ادله، لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه قائلان به عدم حرمت، نيازمند اقامه 
دليل نيســتند و اصول لفظيه )اصل جواز ورود افراد به اماکن مختلف( و عمليه )اصل برائت( 

موافق آنان است؛ اما قائلان به حرمت، بايد براي اثبات ادعاي خود دليل اقامه كنند. 

براي اثبات الحاق مشــاهد مشرفه به مساجد و در نتيجه، حرمت ورود يا توقف معذورين 
در حرم معصومين‌: به ادله ذيل تمسك شده است:

دليل اول: وجود احترام مسجد براي حرم

در مورد حرمت توقف معذورين در مساجد، هيچ اختلافي ميان فقها وجود ندارد. )اردبيلي، 

1403ق، ج‌1، ص134(. از طرفي حرم معصومين: در حكم مساجد است و بلكه حرمت آن، 

بيش از مساجد معرفي شده است. پس اين حكم در مورد حرم معصومين: نيز جريان دارد.
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براي اثبات اين مدعا، تقاريب متعددي ممكن است:

تقريب اول: استناد به آيه

صَالِ * رجَِالٌ 
ْ

غُدُوِّ وَ ال
ْ
ُ فيِهَا باِل

َ
رَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ ل

َ
نْ ترُْفَعَ وَ يذُْك

َ
ذِنَ الله أ

َ
)فِ بُيُوتٍ أ

بُ 
َّ
 تَتَقَل

ً
ونَ يوَْما

ُ
كَةِ يََاف لاةَِ وَ إيِتَاءِ الزَّ امِ الصَّ

َ
رِ اللهِ وَ إقِ

ْ
 بَيْعٌ عَنْ ذِك

َ
هِيهِمْ تِاَرَةٌ وَ ل

ْ
 تلُ

َ
ل

بصَْارُ( )نور: 36 ـ 37(
َ ْ
وبُ وَ ال

ُ
قُل

ْ
فيِهِ ال

در خانه‏هايي كه خدا رخصت داده كه ]قدر و منزلت‏[ آنها رفعت يابد و نامش در آنها 
ياد شــود، در آن ]خانه‏[ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش مي‏كنند * مرداني كه نه 
تجارت و نه داد و ستدي، آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زكات، به خود 
مشغول نمي‏دارد، و از روزي كه در آن، دل‌ها و ديده‏ها زير و رو مي‏شود، مي‏هراسند.

حرم معصومين‌: از اماكني اســت كه مشمول اين آيات شريفه است و طبق اين آيات، 

خداوند متعال اجازه داده در اين اماكن مقدس، او را ياد کنند. بنابراين حرم اهل‌بيت: حقيقتاً 

مسجد است و احكام مسجد را دارد. )اشتهاردي، 1417ق، ج‌4، ص‌558 ـ 559(.

تقريب دوم: شرافت حرم بالاتر از مسجد

مســجد بودن در مورد حرم معصومين‌: صدق مي‌کند؛ بلكه اين مشــاهد مشرفه، به دليل 

شــرافت مدفونين در آن، از مساجد با فضيلت‌‌ترند )شــهيد اول، 1419ق، ج‌1، ص‌278؛ شهيد 

ثاني، 1402ق، ج‌1، ص‌223(. همچنين ثواب‌‌هايي كه براي نماز در حرم معصومين‌: ذكر شــده، 

بســيار بالاتر از ثواب نماز در مســاجد است؛ براي نمونه بر اســاس روايات، نماز در حرم 

اميرالمؤمنيــن7 با ثواب دو هزار نماز در اماكن معمولي، برابر اســت،1 درحالي‌که نماز در 

مسجد كوفه، كه از نظر فضيلت سومين مسجد است، تنها هزار برابر ثواب دارد )شيخ صدوق، 

1406ق، ص30؛ شعيري، بي‌تا، ص70؛ حر عاملي، 1409ق، ج‏5، ص258(.

1. در منابع حديثي روايتي با اين مضمون يافت نشد؛ ولي در منابع فقهي آمده است. )ر.ک: آملی، 1406ق، ج‌5، 
ص117؛ اشتهاردي، 1417ق، ج‌4، ص558(.
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بنابراين وقتي توقف معذورين در مســاجد حرام باشد، به طريق اولي توقف آنان در حرم 

معصومين‌: حرام خواهد بود.

تقريب سوم: اشتراك حرم و مسجد در برخي احكام

برخي از حرم‌‌هاي اهل‌بيت: در برخي احكام با مساجد مشترك‌اند؛ مثل تخيير مسافر در 

حائر حسيني7.

اشكال همه تقاريب

مســجد در شــرع، تعريف خاصي دارد و احكام بر همان عنوان مسجد بار مي‌‌شود؛ نه بر 

معناي مسجديت. پس شرافت مكان و افضليت نماز در برخي حرم‌‌ها و مشترك بودن برخي 

احكام مسجد و حرم امام حسين7، دليل نمي‌‌شود كه حرم نيز احكام مسجد را داشته باشد؛ 

چراكه اين ســرايت حكم، قياس اســت )همداني، 1416ق، ج‌3، ص313؛ حکيم، 1416ق، ج‌3، 
ص‌48؛ خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص‌320(.

دليل دوم: روايات

مهم‌ترين دليل حرمت ورود معذورين به مشــاهد مشــرفه، روايات است. در اين روايات 

متعدد كه به دليل اســتفاضه، از بررسي ســند آنها بي‌‌نيازيم، ائمه: از حضور معذورين در 

محضر انبيا و ائمه اطهار: منع كرده‌‌اند. درســت اســت كه اين حكم در مورد زمان حيات 

ائمه: اســت، اما براي امام معصوم7، حيات و ممات تفاوتي ندارد )بقره: 154؛ آل عمران: 

169( و خطابات موجود در زيارتنامه‌‌هاي مأثور نيز مؤيد اين مدعاســت )شيخ مفيد، 1413ق، 

ص111؛ شيخ طوسي، 1411ق، ج‏1، ص396؛ ابن المشهدي، 1419ق، ص169، 555؛ كفعمي، 1405ق، 

ص473؛ شــهيد اول، 1410ق، ص65؛ شيخ عباس قمي، 1384ش، ص551( و با توجه به روايات، 

حرمت زمان حيات مؤمنان و در رأس آنان ائمه:، براي پس از وفات آنان نيز ثابت است.

افزون ‌بر اينكه، با توجه به ســياق روايــات، حرمت ورود به منازل ائمه: به دليل حفظ 
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احترام ايشــان اســت. در اين صورت بين حيات و ممات آنها فرقي نيست و ديگر به اثبات 

وحدت حكم هم نيازي نداريم. در اين روايات دقت كنيد:

يک ـ صحيحه1 بكر بن محمد

دٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الَْدِينـَـةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ ابي‌عَبْدِ الله7ِ فَلَحِقَناَ ابوبصير  عَنْ بَكْرِ بْنِ مَُمَّ

خَارِجــاً مِنْ زُقَاقٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَنَحْنُ لَ نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَ ابي‌عَبْدِ الله7ِ قَالَ فَرَفَعَ 

نُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْنَْبيَِاءِ  هُ لَ يَنْبَغِي لُِ دٍ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ رَأْسَهُ إلَِ ابي‌بَصِيٍر فَقَالَ يَا أَبَا مَُمَّ

قَالَ فَرَجَع‏َ ابوبصير وَدَخَلْنَا )حميري، 1413ق، ص43؛ صفار، 1404ق، ج‏1، ص241؛ 

حر عاملي، 1409ق، ج‏2، ص211(.

بكر بن محمد مي‌‌گويد: از شــهر خارج شديم و مي‌‌خواستيم به منزل امام صادق7 

برويم. در راه و در ميان كوچه، ابوبصير به ما رسيد. او جنب بود، ولي ما نمي‌‌دانستيم؛ 

تا اينكه به محضر امام7 رســيديم. حضرت ســرش را به سمت ابوبصير گرفت و 

فرمود: »يا ابامحمد، آيا نمي‌‌داني كه شايسته نيست جنب وارد منزل انبيا شود«. ابوبصير 

برگشت و ما وارد منزل شديم.

تقريب استدلال

در اين روايت، امام7 ابوبصير را، به دليل قصد ورود به منزل امام معصوم7 با حالت جنابت، 

سرزنش مي‌‌كند و ابوبصير نيز از سخن امام7، حرمت برداشت مي‌‌كند و برمي‌‌گردد و وارد منزل 

امام7 نمي‌‌شود. پس مشخص مي‌‌شود ورود معذورين به منزل امام معصوم7، حرام است.

اشكال

در اين روايت، لفظ »لاينبغي« آمده است كه ظهور در كراهت دارد. پس نمي‌‌توان با استناد 

به اين روايت، حرمت ورود را ثابت كرد )همداني، 1416ق، ج3، ص316(.

دُ بْنُ  1. سند روايت صحيح است؛ هرچند ممکن است کسي در اصل انتساب کتاب بصائر موجود، ترديد کند. مُحَمَّ
دٍ. لْتِ عَنْ بَکرِ بْنِ مُحَمَّ رَجَاتِ عَنْ أَبيِ طَالِبٍ يَعْنِي عَبْدَ الله بْنَ الصَّ فَّارُ فِي بَصَائرِِ الدَّ الْحَسَنِ الصَّ
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جواب

اولًا لفــظ »لاينبغي« در كراهت صراحت نــدارد و با توجه به بقيه روايات، مي‌‌توان از اين 
ظهور دست برداشت. افزون‌ بر اينكه چون در اين روايت، ابوبصير براي علم‌‌آموزي به محضر 

امام7 مشرف شده بود، امام7 از اين تعبير استفاده كرد )نجفي، 1404ق، ج‌3، ص‌53(.

ثانياً اصل اينكه واژه »لاينبغي« در كراهت ظهور داشته باشد، مورد اختلاف است. البته بيشتر 
فقهــا آن را مي‌پذيرند )کرکي، 1414ق، ج‌12، ص369؛ شــهيد ثاني، 1413ق، ج‌6، ص249؛ شيخ 
انصاري، 1415ق، ج‌2، ص346(؛ اما در مقابل، برخي نيز »ينبغي« را ظاهر در وجوب و »لاينبغي« 

را ظاهر در حرمت دانسته‌‌ )خويي 1418ق، الف، ج‌6، ص322 و ج9، ص347؛ همو، 1418 ق، ب، 
ج6، ص225( و برخي ديگر نيز معتقدند اين واژ‌‌گان در روايات و فتاوا، مجمل است و با توجه 

به قرائن، در وجوب يا استحباب و حرمت يا كراهت، ظهور خواهند داشت )بحراني، 1405ق، 
ج‌4، ص360؛ بهبهاني، 1419ق، ج‌2، ص309(.

دو ـ مرسله1 بكير

عَــنْ بُكَيٍْ قَالَ لَقِيتُ أَبَــا بَصِيٍر الُْرَادِيَّ قُلْتُ أَيْــنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ مَــوْلَكَ، قُلْتُ إنِِّ 

بعُِكَ، فَمَــىَ مَعِي فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَأَحَدَّ النَّظَرَ إلَِيْهِ وَقَالَ هَكَذَا تَدْخُلُ بُيُوتَ الْنَْبيَِاءِ  أَتَّ
 وَأَنْــتَ جُنُبٌ! قَالَ أَعُوذُ بـِـاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبكَِ، فَقَالَ أَسْــتَغْفِرُ الله وَلَ أَعُودُ 

)کشي، 1390ق، ص170(.

بكير مي‌‌گويد: ابوبصير مرادي را ملاقات كردم. پرســيدم: »كجا مي‌‌روي؟« گفت: 

»مي‌‌خواهــم نزد مولايت بروم«. گفتم: »من هم با تو مي‌‌آيم«. با هم رفتيم و به محضر 

حضرت رسيديم. حضرت نگاه تندي به ابوبصير كرد و فرمود: »اين‌گونه وارد منازل 

پيامبران مي‌‌شوي؟ با حال جنابت؟« ابوبصير گفت: »به خدا پناه مي‌‌برم از خشم خدا و 

خشم و غضب شما«. سپس گفت: »استغفار مي‌‌كنم و ديگر تكرار نمي‌‌كنم«. 

ثَنِي حَمْدَوَيْهِ،  1. با توجه به اينکه عنوان »رجل« در سلسله روات سند وارد شده، روايت مرسله به شمار مي‌‌رود: حَدَّ
حْمَنِ، عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الْمَکفُوفِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ بُکيْرٍ. دُ بْنُ عِيسَي بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ ثَنِي مُحَمَّ قَالَ حَدَّ
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تقريب استدلال

در اين روايت، امام7 از آمدن ابوبصير با حالت جنابت نزد خود عصباني مي‌‌شود و نگاه 

تندي بــه وي مي‌‌كند و ابوبصير مي‌‌گويد: »به خدا پناه مي‌‌برم از غضب و عصبانيت شــما«. 

غضب امام7 بهترين دليل بر حرمت اين فعل است.

اشكال

اولًا شايد غضب امام7 به دليل كراهت فعل و منافات داشتن آن با مقام و منزلت شخصيتي 

مثل ابوبصير بوده باشد كه نبايد چنين كاري كه با ادب منافات دارد از وي سر مي‌زد )همداني، 
1416ق، ج3، ص317(.

ثانياً از اينكه ابوبصير از محضر امام7 خارج نشــد و تنها گفت: »ديگر اين كار را تكرار 

نمي‌‌كنم«، مشــخص مي‌‌شــود از بيان امام7 حرمت ورود يا توقف را برداشت نكرده است 

)حکيم، 1416ق، ج‌3، ص‌48(.

جواب

اولًا غضب امام و غضب الهي و نگاه تند امام7 براي كاري مكروه، خلاف ظاهر است و 

استغفار از كار مكروه، معنايي ندارد؛

ثانياً اين روايت در مورد خروج ابوبصير از منزل امام7 ساكت است و با توجه به روايات 

ديگر كه همين مضمون در آنها نقل شــده، مشخص مي‌‌شود ابوبصير از منزل امام7 خارج 

شده است.

سه ـ مرسله اول1 ابوبصير

عَنْ ابي‌بَصِيٍر قَالَ‏ دَخَلْــتُ الَْدِينَةَ وَكَانَتْ مَعِي جُوَيْرِيَةٌ لِ فَأَصَبْــتُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجْتُ إلَِ 
هُونَ إلَِ ابي‌عَبْدِ الله7ِـ فَخِفْتُ أَنْ يَسْبقُِونِ  ــيعَةَـ وَهُمْ مُتَوَجِّ مِ فَلَقِيتُ أَصْحَابَناَ الشِّ مَّ الَْ
ارَ فَلَمَّ مَثُلْتُ بَيَْ يَدَيْ ابي‌عَبْدِالله7ِ  خُولُ إلَِيْهِ فَمَشَيْتُ مَعَهُمْ حَتَّى دَخَلْتُ الدَّ وَيَفُوتَنيِ الدُّ

دِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفيِدُ فِي الْرِْشَادِ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ. دُ بْنُ مُحَمَّ 1. مُحَمَّ
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نُبُ  نَظَــرَ إلََِّ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَصِيٍر أَ مَا عَلمِْتَ أَنَّ بُيُوتَ الْنَْبيَِاءِ وَأَوْلَدِ الْنَْبيَِاءِ لَ يَدْخُلُهَا الُْ
خُولُ‏  فَاسْــتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُــولِ اللهِ إنِِّ لَقِيتُ أَصْحَابَنَا فَخَشِيتُ أَن‏ْ يَفُوتَنيِ‏ الدُّ
مَعَهُــمْ وَلَنْ أَعُودَ إلَِ مِثْلهَِا وَخَرَجْتُ )شــيخ مفيد، 1413ق، ج‏2، ص185؛ حر عاملي، 

1409ق، ج‏2، ص211(.

ابوبصير روايت مي‌کنــد كه من به مدينه رفتم و كنيزكي همراه من بود. پس من با او 
نزديكي کردم و ســپس از خانه بيرون رفتم كه ]براي غسل جنابت[ به حمام روم. در 

كوچه به دوســتان شيعه برخوردم كه نزد امام صادق7 مي‌‌رفتند. ترسيدم اينان بر من 

پيشــي بگيرند و ديگر من نتوانم نزد آن حضرت شرفياب شوم. ]با همان حال جنابت[ 

همراه ايشان رفتم تا وارد خانه آن حضرت شدم. چون برابر آن حضرت قرار گرفتم، به 

من نگاه كرده، سپس فرمود: »اي ابابصير، آيا ندانسته‏اي كه در خانه پيغمبران و فرزندان 

پيغمبران شــخص جنب داخل نمي‏شود؟« من از آن حضرت شرم كرده، عرض كردم: 

»اي فرزند رسول خدا، من دوستان خود را ديدار كردم و ترسيدم ديگر توفيق ديدار شما را 

پيدا نكنم، و از اين پس هرگز چنين كاري نخواهم كرد« و بي‏درنگ از نزد آن حضرت 

بيرون آمدم. 

تقريب استدلال

عبارت »لايدخلها جنب« در اين روايت، جمله خبريه در مقام انشاست و بي‌‌هيچ مشكلي، 

ظهــور در حرمت دارد و خــروج ابوبصير از مجلس پس از شــنيدن حكم از امام7، خود 

قرينه‌‌اي است بر اينكه ابوبصير از فرمايش امام7 حرمت را برداشت كرده است.

چهار ـ مرسله دوم1 ابوبصير

مَامَةِ مِثْلَ  عَنْ ابي‌بَصِيٍر قَالَ: دَخَلْــتُ عَلَ ابي‌عَبْدِ الله7ِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُعْطيَِنيِ مِنْ دَلَلَةِ الِْ
دٍ مَا كَانَ لَكَ فيِمَ كُنْتَ فيِهِ  مَــا أَعْطَانِ أَبُو جَعْفَر7ٍ فَلَمَّ دَخَلْتُ وَكُنْتُ جُنُباً قَالَ يَا ابَا مَُمَّ
شُــغُلٌ‏ تَدْخُلُ‏ عَلََّ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُهُ إلَِّ عَمْــداً قَالَ اوَ لَْ تُؤْمِنْ قُلْتُ بَلَ وَلَكنِْ 

. لَئلِ‏ِ لعَِبْدِالله بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ ةِ نَقْلً مِنْ كِتَابِ الدَّ 1. عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّ
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تُ إلَِ مَْلسِــِـي وَقُلْتُ  دٍ قُمْ فَاغْتَسِلْ فَقُمْتُ وَاغْتَسَلْتُ وَصِْ ليَِطْمَئنَِّ قَلْبيِ فَقَالَ يَا ابَا مَُمَّ
ــهُ إمَِامٌ )اربلــي، 1381ق، ج‏2، ص188؛ راوندي، 1409ق، ج‏2، ص634؛   عِنْــدَ ذَلكَِ إنَِّ

حر عاملي، 1409ق، ج‏2، ص212(.

ابوبصير مي‌گويد: خدمت امام صادق7 رســيدم و خواســتم كه به من چيزي از دلالت 

امامت، مثل آنچه امام باقر7 اعطا مي‌‌فرمود، عنايت فرمايد. وقتي با حالت جنابت نزد وي 

رفتم، فرمود: »يا ابامحمد، نبايد چنين كاري مي‌‌كردي. تو درحالي‌که جنب هستي پيش من 

مي‏آيي؟!« گفتم: »من عمداً اين كار را انجام دادم«. فرمود: »مرا باور نداري؟!« گفتم: »باور 

دارم؛ ولي مي‌‌خواهم دلم مطمئن شود«. فرمود: »اي ابامحمد، برخيز و غسل كن«. من برخاستم 

و غسل كردم و آمدم و به‌‌‌جاي خود نشستم و آن وقت گفتم: »او بي‌شك امام است«. 

تقريب استدلال

در اين روايت، ابوبصير براي اطمينان از امامت امام صادق7، عمداً با حالت جنابت وارد 

منزل امام7 مي‌‌شود. امام7 به وي امر مي‌‌كند كه غسل کند. پس مشخص مي‌‌شود ورود با 

حالت جنابت نزد امام7 جايز نيست.

اشكال

اولًا با توجه به روايات ديگر، مشــخص مي‌‌شــود اين قضيه در مورد ابوبصير دوبار اتفاق 

افتاده است كه بعيد نيست نهي امام7، در كراهت ظهور داشته باشد و اگر بيشتر هم رخ داده 

باشد، ظهور در كراهت تقويت مي‌‌شود؛ زيرا اگر ابوبصير مرتبه اول، از نهي امام7 حرمت را 

مي‌‌فهميد، قطعاً دوباره اين كار را تكرار نمي‌‌كرد؛ مخصوصاً كه اين‌‌بار عمل مزبور را هم براي 

اطمينــان از امامت آن حضرت7 انجام داد كه اگــر اين عمل حرام مي‌بود، به گونه ديگري 

امام7 را امتحان مي‌‌كرد )همداني، 1416ق، ج3، ص316(.

ثانياً اگر اين كار حرام مي‌بود، امام7 بايد علاوه بر امر به غسل، به توبه هم امر مي‌‌فرمود 

)همداني، 1416ق، ج3، ص316(.
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ثالثاً در اين روايت امام7 در مقام اعجاز، به حالت جنابت او اشاره مي‌‌كند و به هيچ وجه 

در مقام بيان حكم شرعي نيست )خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص322(.

جواب

اولًا با دقت در روايت مشخص مي‌‌شود قضيه امتحان امام7 در اوايل امامت امام صادق7 

بوده و ابوبصير بار اولي بوده كه با چنين وضعيتي به محضر امام7 مي‌‌رسيده است. پس اين 

احتمال كه حكم را نمي‌‌دانسته، وجود دارد؛

ثانياً اينكه امام7 امر به توبه نفرموده، دليل نمي‌‌شود كه روايت را بر كراهت حمل كنيم؛ زيرا 
اگر كسي از روي جهل به مسئله کار حرامي انجام ‌دهد، نيازي به توبه ندارد؛ 

ثالثاً اگر امام7 تنها در مقام اعجاز مي‌‌بود، اشاره به حالت جنابت ابوبصير كافي بود و نيازي 
نبود به وي امر كند كه برخيز و غسل كن. خود همين امر، بيان حكم شرعي است.

پنج ـ روايت1 جابر

هُ قَالَ: أَقْبَلَ أَعْرَابٌِّ إلَِ الَْدِينَةِ فَلَمَّ صَارَ قُرْبَ الَْدِينَةِ  عْفِيِّ عَنْ زَيْنِ الْعَابدِِين7َ أَنَّ عَنْ جَابرٍِ الُْ

7 وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَعْرَابُِّ أَ مَا تَسْــتَحْيي تَدْخُلُ إلَِ  سَــنِْ خَضْخَضَ‏ وَدَخَلَ عَلَ الُْ

إمَِامِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ أَنْتُمْ مَعَاشَِ الْعَــرَبِ إذَِا خَلَوْتُم‏ْ خَضْخَضْتُم‏ْ فَقَالَ الْعَْرَابُِّ قَدْ بَلَغْتُ 

حَاجَتيِ فيِمَ جِئْتُ لَهُ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَاغْتَسَلَ وَرَجَعَ إلَِيْهِ فَسَألََهُ عَمَّ كَانَ فِ قَلْبهِ‏ )راوندي، 

1409ق، ج‏1، ص246؛ حر عاملي، 1409ق، ج‏2، ص193(. 

جابر جعفي از امام ســجاد7 روايت مي‌‌كند: عربي باديه‌نشين به مدينه آمد و چون 

نزديك مدينه رســيد، اســتمنا كرد و با همان حال جنابت به محضر امام حسين7 

رسيد. حضرت فرمود: »اي اعرابي، آيا حيا نمي‌‌كني كه با حال جنابت بر امامت وارد 

مي‌‌شوي؟ شما عرب‌‌ها وقتي به خلوت مي‌‌رويد، استمنا مي‌‌كنيد«. اعرابي گفت: »به 

اوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائجِِ وَ الْجَرَائحِِ عَنْ جَابرٍِ الْجُعْفِي‏. 1. سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللهِ الرَّ
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مقصودي كه برايش آمده بودم، رســيدم«. به همين دليل از محضر امام خارج شد و 

غسل كرد و برگشت و سؤالش را پرسيد. 

تقريب استدلال

ظاهراً اعرابي عمداً و براي امتحان امام حسين7 با حالت جنابت به محضر ايشان رسيد. 

امام او را به ســبب ورود با حالت جنابت به محضر امام خود، به ‌شدت ملامت مي‌‌كند. پس 

مشخص مي‌‌شود ورود به محضر امام معصوم7 با اين حالت حرام است.

اشكال

اين روايت در مورد جنابت از حرام )استمنا( است و نمي‌‌توان با استناد به آن، مطلق ورود 

معذورين را حرام دانست )خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص‌324(.

اشكالات همه روايات

اشكال اول

قطعاً بســياري از خدمتگزاران، خانواده و دوستان معصومين‌: در منزل ايشان مي‌‌ماندند 

و حالت حيض يا جنابت بر آنان عارض مي‌‌شــد؛ ولي هيچ وقت ائمه: آنان را به خروج 

از آنجا يا مبادرت به غســل امر نمي‌‌كردند و اگر چنين بود، قطعاً بين خدمتگزاران و دوستان 

پخش مي‌‌شد و امثال ابوبصير با اين حالت به محضر حضرات معصومين‌: مشرف نمي‌‌شدند 

)همداني، 1416ق، ج3، ص316(.

جواب

اين نقض، تنها در مورد كســاني كه به محضر ائمه: شــرفياب مي‌‌شدند وارد است؛ اما 

نمي‌‌تــوان به اينكه امــام7 خانواده و خدمتگزاراني را كه در خانــه حضرت بوده و محتلم 

يا حيض شــده‌‌اند، به خروج امر نكرده‌اند، اســتناد كرد؛ زيرا اين روايات تنها شامل كساني 
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 اســت كه به منزل امام7 وارد مي‌شدند و كســاني را كه داخل منزل بودند، شامل نمي‌‌شود 

)خويــي، 1418ق، الف، ج‌6، ص323(؛ بــه عبارت ديگر نمي‌‌توان به عــدم خروج خانواده و 

خدمتگزاران امام7 اســتناد كرد؛ زيرا ادب و احترام، امري عرفي اســت و ممكن است يك 

عمل، وقتي از خانواده شخص سربزند، بي‌‌احترامي به او شمرده نشود؛ اما سرزدن همين عمل 

از ديگران، توهين به شمار آيد )آملي، 1406ق، ج‌5، ص‌118(.

اشكال دوم 

همه روايات مطرح ‌شده، در مورد جنب است و شما مي‌‌خواهيد با استناد به اين روايات و با 

توجه به اشتراك معذورين در اغلب احكام، در اين مسئله نيز حكم را براي همه معذورين از جمله 

حائض و نفساء ثابت كنيد كه اين قياس است )نجفي، 1404ق، ج‌3، ص53(.

جواب

اگر ملاك حكم، همان حفظ احترام است، بين جنب و حائض در اين امر فرقي نيست و اگر 

ملاك، مشــخص نيست، وجهي براي سرايت حكم ورود جنب از منازل ائمه: به مرقدهاي 

آنان نيســت. پس يا بايد هيچ يك را نپذيريد و يا بايد همه را بپذيريد )همداني، 1416ق، ج3، 
ص318(.

اشكال سوم

در ميان اين روايات، آنهايي كه دلالتشــان تام است، مشکل سندي دارند و تنها روايتي كه 

صحيح اســت )روايت اول: صحيحه بكر بن محمد(، دلالتي بر حرمــت ندارد؛ زيرا در اين 

صحيحه هم، با توجه به روايات مشــابه كه ظاهراً همگي بيانگر يك واقعه‌اند، راوي در مقام 

امتحان امام7 بوده اســت و امام7 نيز در مقام اعجاز، به حالت جنابت او اشاره کرده و به 

هيچ وجه در مقام بيان حكم شرعي نبوده است. بنابراين هرچند به نظر ما »لاينبغي« بر معنايي 
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دلالت دارد كه مي‌‌توان از آن حرمت را استفاده كرد، اما با توجه به قرينه مزبور در اين روايت 

خاص، »لاينبغي« نهايتاً بر كراهت دلالت مي‌‌كند )خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص322(.

جواب

اگرچه تنها روايت صحيح‌الســند، همين روايت است، استفاضه روايات، ايجاب مي‌کند به 

روايت‌هاي ديگر نيز توجه کنيم. با توجه به روايات، مشخص مي‌‌شود ورود با حالت جنابت 

بــراي ابوبصير قطعاً بيش از يك‌ ‌بار بوده و نمي‌‌توان بر اســاس قضيه امتحان امام7، كه در 

روايات ديگر آمده، از ظهور اين روايت دست برداشت و بر خلاف مبناي خود مستشکل، كه 

»لاينبغي« را ظاهر در حرمت مي‌داند، اين عبارت را بر كراهت حمل كرد.

اشكال چهارم

ســرايت حكم از منازل اهل ‌بيت: به حرم‌‌هاي ايشــان كه عرفاً به آن بيت و منزل اطلاق 
نمي‌‌شود، قياس است؛ مگر آنكه وحدت ملاك حكم اثبات شود كه اثبات آن، اول كلام است 
)همدانــي، 1416ق، ج3، ص317(؛ به عبارت واضح‌‌تر با توجه به روايت اول )صحيحه بكر 
ابن محمد( و روايت ســوم )روايت اول ابوبصير( مشــخص مي‌‌شود آنچه حرام است، ورود 
معذوريــن به خانه انبيا و فرزندان آنان )ائمه اطهار:( اســت و عنوان »خانه امام« ظهور در 
جايي دارد كه به صورت بالفعل، به اضافه ظرفيه، به امام7 منتسب باشد و قطعاً اضافه ملكيه 
مراد نيست؛ زيرا اگر همين خانه‌‌اي كه ملك امام7 است، در اجاره كسي باشد، به طور قطع 
حكم بر آن بار نمي‌‌شــود. پس اين خانــه از آن جهت كه اكنون ظرف وجود مقدس امام7 

است، چنين حكمي دارد.

از طرف ديگر هر چند تفاوتي بين حيات و ممات امام7 نيست، از آنجا كه حكم، روي 
عنوان بيت و منزل امام7 رفته اســت، ظاهراً حرم‌‌هاي مطهر را شــامل نمي‌‌شود؛ زيرا اين 
مشاهد مشــرفه، ظرف وجود مقدس ائمه: نيستند؛ بلكه ظرف و مكان زيارت آنان مي‌‌باشند؛ 
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به عبارت ديگر حرم در واقع بيت امام7 نيست و تنها بيتي است كه قبر امام7 در آن واقع 
شده است )خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص323 ـ ‌324(.

جواب

اگر مقصود از اشکال مزبور اين باشد كه اثر، تنها براي ارواح مطهر معصومين: است كه 

در بهشت جاي دارند و در نتيجه، احترام نيز براي روح است و نه بدن، سخن كاملًا اشتباهي 

است؛ زيرا قطعاً ارتباط بين جسم و روح پس از مرگ نيز باقي است و به همين دليل دشمنان 

امام حسين7 براي توهين‌‌هايي كه به ابدان مطهر شهدا كردند، مستحق بدترين لعن و نفرين‌‌ها 

هستند )آملي، 1406ق، ج‌5، ص119( و در معارف شيعي چنين امري پذيرفته نيست كه تفصيل 

آن در جاي خود آمده است. اما اگر مقصود اين است كه عرفاً به حرم امام7، منزل امام7 

اطلاق نمي‌‌شــود و حكم روي منزل امام7 رفته، اين سخن قابل تأمل است و بايد به عرف 

مراجعه کرد که البته بعيد نيست با توجه به مسامحه عرفي، بتوان به »حرم‌الامام« هم »بيت‌الامام« 

اطلاق کرد. 

بنابراين با توجه به تماميت دلالت برخي روايات، مي‌توان با استناد به آنها، حرمت ورود يا 

توقف معذورين به حرم‌هاي معصومين: را ثابت کرد.

دليل سوم: ترك توقف معذور مصداق تعظيم

تقريب استدلال

حكم به جايز نبودن ورود يا توقف معذورين در مشــاهد مشــرفه، از مصاديق تعظيم و 

بزرگداشــت معصوم مدفون در آن حرم )نجفي، 1404ق، ج‌3، ص52(، يا مصداق تعظيم شعائر 

است )بحراني، 1405ق، ج‌3، ص‌54؛ خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص‌321(.
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اشكال

تعظيم شــعائر از مستحبات اســت و دليلي بر وجوب تعظيم به اين نحو نداريم )حکيم، 

1416ق، ج‌3، ص‌48؛ خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص‌321(؛ به عبارت ديگر تعظيم تنها در صورتي 

واجب اســت كه ترك آن مصداق توهين باشد و اينكه ورود يا توقف معذور توهين به شمار 

آيد، ادعايي بي‌‌دليل است؛ به ‌ويژه اگر ورود معذور به مشاهد مشرفه با غرضي صحيح باشد؛ 

مثلًا وقت براي غسل، تنگ است و شخص براي تعظيم وارد حرم مي‌شود. در اينجا هم ورود 

به قصد تعظيم اســت و هم عدم ورود به قصد تعظيم، و منافاتي هم در بين نيست؛ زيرا يك 

فعل مي‌‌تواند به ملاحظه حالات، نيات، زمان‌‌ها و مكان‌‌هاي مختلف، به عنوان »تعظيم« متصف 

شود )همداني، 1416ق، ج‌3، ص‌314(.

جواب

از آنجا كه عرف، حالت جنابت و امثال آن را حزازت و پســتي در بدن يا روح مي‌‌داند و 

ورود با اين حالت را، به هر نيتي كه باشــد، احترام محسوب نمي‌‌كند، بلكه آن را بي‌‌احترامي 

مي‌‌داند، مي‌‌توان ادعا كرد كه ترك ورود با حالت جنابت، تعظيم است؛ مثلًا عرف، پا زدن به 

قرآن را بي‌‌احترامي مي‌‌داند؛ ولو شــخص بگويد: »من قصد احترام دارم«. پس هرچند تعظيم 

و توهين از امور قصديه اســت، عرف مصاديق آن را مشــخص مي‌‌كند )آملي، 1406ق، ج‌5، 

ص118(. البته با اين بيان، اين دليل با دليل بعدي تفاوتي نخواهد داشت و اشكال مطرح شده 

بر آن، بر اين دليل نيز وارد خواهد بود.

دليل چهارم: توقف معذور مصداق هتك حرمت

متشرعه ورود جنب و حائض را به مشاهد مشرفه، مصداق هتك حرمت مي‌‌دانند و اهانت 

و هتك حرمت از امور اعتباري اســت و تشخيص آن با عرف است. پس اگرچه عرف زمان 

معصومين‌: ورود معذور به منزل ائمه: را، در زمان حيات آنان، هتك حرمت نداند، عرف 
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امروزي ورود معذورين به حرم اهل ‌بيت: را بي‌‌احترامي به محضر آنان مي‌‌داند و در حرمت 

عملي كه عرفاً بي‌‌احترامي به شمار آيد، ترديدي نيست )همداني، 1416ق، ج‌3، ص318(.

اشكال

بحث ما اثبات حرمت ورود يا توقفي اســت كه عرفاً هتك حرمت به شــمار نمي‌‌رود و 
شــخص نيز از انجام دادن آن قصد توهين و بي‌‌احترامي ندارد؛ چراكه در حرمت اموري که 
عرفاً هتك حرمت محسوب شود، ترديدي وجود ندارد. بنابراين دليل مزبور، اثبات کننده مدعا 

نخواهد بود.

دليل پنجم: سيره

 ســيره متشــرعه بر ترك اين عمل اســت )آملي، 1406ق، ج‌5، ص‌119( كه نشان‌ مي‌دهد 
ائمه اطهار: آن را تأييد کرده‌اند.

اشكال

اينکه همه متشرعه يك عمل را ترک کنند، برفرض ثبوت آن، نشانه حرمت آن فعل نيست 
و شــايد متشــرعه از باب حفظ ادب، اين ‌گونه عمل مي‌‌كردند )آملي، 1380ق، ج‌4، ص‌144(. 
افزون بر اينكه چون حالات باطني افراد )جنابت و عدم جنابت( قابل تشخيص نيست، اصل 

وجود سيره، محل تأمل است.

بنابرايــن با توجــه به تماميت برخي ادله، به ‌ويژه روايات مطرح ‌شــده، مي‌‌توان ادعا كرد 
ترديدي وجود ندارد که مشاهد مشرفه معصومين‌:، در اين حكم، به مساجد ملحق مي‌شوند.

مبحث دوم: اختلاف موضوعي مسئله

پس از آنكه در مبحث قبل ثابت شد كه مشاهد مشرفه به مساجد ملحق‌اند، حال بايد ديد 
مراد از مشــاهد مشرفه چيست؟ آيا تنها رواق اطراف ضريح مشمول حكم است يا رواق‌‌ها و 

شبستان‌‌هاي حرم مطهر معصومان: نيز داراي چنين حكمي است؟ 
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اقوال فقها

محقق اردبيلي كل صحن‌‌ها را نيز در حكم مســاجد دانسته )به نقل از: آملي، 1406ق، ج‌5، 

ص‌118( و مرحوم نائيني، بنا بر احتياط، رواق‌‌ها را در حكم مساجد معمولي و اطراف ضريح 

را در حكم مسجدالحرام و مسجدالنبي دانسته است )يزدي، 1419ق، ج‌1، ص481(.

از ميان متأخران و معاصران، مشــهور فقها همچون آيات عظــام صاحب جواهر )نجفي، 

1404ق، ج‌3، ص‌53(، ميــرزا محمدتقي آملي )آملي، 1380ق، ج‌4، ص‌144(، محقق ســبزواري 

)سبزواري، 1413ق، ج‌3، ص‌37(، خويي )خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص‌324(، خامنه‌‌اي )خامنه‌‌اي، 

1424ق، ص86، س424(، سيســتاني )سيستاني، 1422ق، ص38، 53(، زنجاني )زنجاني، 1430ق، 

ص78، 97(، مــكارم )مكارم، 1427ق، ج1، ص43، س84( و صافي )صافي، 1416ق، ج1، ص31، 

43( حكم را مختص به اطراف ضريح مطهر دانسته‌‌اند. 

ولي برخي ديگر، همچون آيــات عظام امام خميني )امام خميني، بي‌تا، ج‌1، ص38(، فاضل 

)يزدي، بي‌تا، ج‌1، ص185؛ فاضل، 1426ق، ص58(، گلپايگاني )گلپايگاني، 1413ق، ج1، ص38، 

39، 51(، تبريزي )امام خميني، 1424ق، ج‌1، ص‌212(، بهجت )بهجت، 1428ق، ص73( و نوري 

همدانــي )نوري، بي‌تا، ص20، 33( در مورد رواق‌‌هاي اطراف، احتياط واجب را در ترک ورود 

يا توقف دانسته‌‌اند.

ادله فقها

براي روشن شدن حكم مســئله بايد به دليلي كه حكم را اثبات مي‌کند، مراجعه كرد. اگر 

اين دليل، روايات باشــد، از آنجا كه حكم حرمت در روايات روي بيت امام7 رفته اســت، 

قطعاً رواق‌‌هاي حرم، بيت امام7 محسوب نمي‌‌شود؛ بلكه بيت تنها جايي است كه قبر مطهر 

امام7 را در بر گرفته اســت )خويي، 1418ق، الف، ج‌6، ص‌324(. پس حرمت توقف يا ورود 

در حرم معصومان‌: تنها شــامل رواق اطراف ضرايح مطهر است. اما اگر ملاك حرمت را 
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وجوب تعظيم يا حرمت هتك بدانيم، بايد به عرف مراجعه كرد. عرف، كل حرم، يعني اطراف 

ضريح و رواق‌‌ها و شبســتان‌‌هاي اطراف را مشمول حكم مي‌‌داند و ورود به اين اماكن را نيز 

هتك حرمت مي‌‌داند. البته واضح است که تنها شبستان‌هاي اطراف عرفاً مشمول حکم است؛ 

وگرنه قطعاً عرف، صحني را که چند صد متر با مضجع شريف امام7 فاصله دارد، مشمول 

وجوب تعظيم يا حرمت هتک نمي‌داند.

با توجه به اينكه دليل اثبات ‌كننده حكم، روايات بود، ظاهراً حكم تنها شامل اطراف ضريح 

است و شبستان‌‌ها و رواق‌‌هاي اطراف حرم، مشمول حكم نمي‌‌شود.

مبحث سوم: اختلاف حکمي مسئله

پس از آنکه در مبحث گذشته، موضوع حرم مشخص شد، بايد حکم الحاق نيز مشخص شود. 

همان‌طور كه در فقه ثابت شده است، در مسئله ورود و توقف معذورين در مسجد، مساجد 

به دو قســم تقسيم مي‌‌شوند: قسم اول مسجدالحرام و مسجدالنبي، كه ورود و توقف و حتي 

مرور از آنها بر معذورين حرام اســت؛ قسم دوم مســاجد ديگر كه تنها توقف معذورين در 

آنها حرمت دارد )يزدي، 1419ق، ج‌1، ص481(. در اين مسئله ميان فقها اختلافي وجود ندارد 

)اردبيلي، 1403ق، ج‌1، ص134(.

حال سؤال اين است كه حرم امامان معصوم: حكم مسجدالحرام و مسجدالنبي را دارند، 

تا ورود معذورين از يك در و خروجشــان از در ديگر نيز حرام باشــد، يا در حكم مساجد 

معمولي‌اند و تنها توقف در آنها حرام است؟ 

اقوال فقها

مرحوم صاحب عروه، ضمن بحث از آنچه بر جنب حرام است، ورود و توقف در مساجد 

را مطرح مي‌‌كند و سپس مي‌‌فرمايد: »والمشــاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها« )يزدي، 1419ق، 
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ج‌1، ص481(. مشــهور فقهاي معاصر از جمله آيات عظام امام خميني )امام خميني، بي‌تا، ج‌1، 

ص38(، اراكــي )امام خميني، 1424ق، ج‌1، ص‌212(، فاضل لنكراني )يزدي، بي‌تا، ج‌1، ص‌185(، 

تبريزي )امام خميني، 1424ق، ج‌1، ص‌212(، سيســتاني )سيستاني، 1422ق، ص38، 53(، مكارم 

شيرازي )يزدي، 1428ق، ج‌1، ص223( و نوري همداني )امام خميني، 1424ق، ج‌1، ص‌212( نيز 

همچون صاحب عروه ـ البته بنابر احتياط ـ حرم معصومين‌: را در حكم مســاجد معمولي 

دانسته‌‌اند و به همين دليل با تأكيد بر حرمت توقف در حرم، ورود از يك در و خروج از در 

ديگر حرم را جايز دانسته‌‌اند.

امــا برخي ديگر از فقها همچون صاحب حدائــق )بحراني، 1405ق، ج‌3، ص‌54(، صاحب 

جواهر )نجفي، 1404ق، ج‌3، ص52(، محقق نائيني )يزدي، 1419ق، ج‌1، ص481(، خويي )خويي، 

1418ق، الف، ج‌6، ص‌324( و زنجاني )زنجاني، 1430ق، ص78، 97(، حرم معصومين‌: را در 

حكم مسجدالحرام و مسجدالنبي دانسته و معتقدند عبور معذور از حرم امامان: حرام است؛ 

اگرچه از يک در داخل، و از در ديگر خارج شود.1 

ادله فقها

پس از آنكه ادله اصل حكم را به تفصيل بررسي کرديم، ديگر نيازي به تكرار ادله در اين بحث 

نيست. ظاهر ادله مطرح ‌شده، به ‌ويژه روايات، اين است كه ورود معذورين، ولو بدون توقف باشد، 

حرام است )بحراني، 1405ق، ج‌3، ص‌54؛ نجفي، 1404ق، ج‌3، ص52(؛ زيرا با دقت در ادله، مشخص 

مي‌‌شــود كه اطلاق دارند و در مبغوضيت ورود با حالت جنابت و امثال آن، تفاوتي بين عبور و 

توقف وجود ندارد )خويي، 1418ق، الف،  ج‌6، ص‌324(. بنابراين مشــاهد مشرفه معصومين: در 

حكم مسجدالحرام و مسجدالنبي‌اند و عبور از آنها نيز در حالت عذر، حرام است.

1. آيات عظام گلپايگاني و صافي اين حكم را بنا بر احتياط دانسته‌‌اند )يزدي، 1419ق، ج‌1، ص481؛ امام خميني، 
1424ق، ج‌1، ص‌212(.
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نتيجه

در ايــن مقالــه حکــم ورود و توقف معذورين )جنــب، حايض، نفســاء و...( در حرم 

معصومين: در ضمن سه مبحث جداگانه مطرح شد: مبحث نخست به اصل الحاق مزارات 

معصومين: به مساجد مربوط بود که مشخص شد با توجه به تماميت برخي ادله، به ‌ويژه 

روايات، مي‌‌توان ادعا كرد ترديدي وجود ندارد که مشاهد مشرفه معصومان‌:، در اين حكم، 

به مساجد ملحق مي‌شوند؛ 

مبحث دوم، مربوط به مکاني بود که به مسجد ملحق مي‌شود. در اين مبحث گفتيم از 

آنجا که دليل اصلي مثبت حكم، روايات است، قطعاً رواق‌‌هاي حرم، بيت امام7 محسوب 

نمي‌‌شود. پس حرمت توقف يا ورود در حرم معصومين‌: تنها شامل رواق اطراف ضرايح 

مطهر است؛ 

در مبحث ســوم نيز بررســي ادله نشــان داد که ورود معذورين به اطراف ضرايح مطهر 

معصومين‌: مطلقاً حرام است؛ هرچند اين ورود به نحو عبوري باشد. والله العالم.
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